
شده است.
 این اثر، که برگرفته از رساله دکترای مؤلف 
در رشــته علــوم سیاســی دانشــکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران است، در شش 
فصل سازمان‌ یافته است. فصل نخست، به 
مقدمــه و کلیــات پژوهش اختصــاص دارد. 
در فصــل دوم، مفهــوم اصلــی این پژوهش 
یعنی قدرت تشــریح شــده اســت. در فصل 
ســوم، شــیوه رهبــری امــام خمینــی)ره( در 
دوران دفاع مقدس مورد بررســی قرارگرفته 

و الگویی به‌ نام رهبری متعالی مطرح شــده 
است.

فصــل چهارم بــه مؤلفه‌های قدرت‌ســاز 
دین اســام در دوران دفاع مقدس پرداخته 
اســت. در فصل پنجم، مؤلفه‌هــای مردمی 
قــدرت جمهــوری اســامی در دوران جنگ 
تحمیلــی تشــریح شــده اســت و در فصــل 
از  بــا اســتفاده  ششــم، داده‌هــای پژوهــش 
رویکرد ســازه‌انگاری مورد تحلیل قرار گرفته 
و الگوی سازه‌‌انگارانه کنش دفاعی جمهوری 
اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، ترسیم 

و تشریح شده است.

در پایــان نیــز جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیری 
بررســی‌های  حاصــل  کــه  اثــر  از  نهایــی 
انجام‌شده در فصول مختلف است به‌همراه 
قــدرت  نظریــه  از  اولیــه‌ای  صورت‌بنــدی 

متعالی ارائه شده است.
ëë 426 گزارش از وقایع جنگ ایران و عراق را

در »موشــک باران تهران؛ تدارک عملیات در 
حلبچه« بخوانید

جلد دوم کتاب پنجاه و سوم از مجموعه 
بــزرگ روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق بــه 

نویســندگی یدالله ایزدی با عنوان »موشــک 
بــاران تهــران؛ تــدارک عملیــات در حلبچه 
)والفجــر 10(« کتــاب دیگــری اســت کــه بــه 
معرفــی آن مــی پردازیم. این کتاب شــامل 
426 گــزارش وقایــع جنگ ایران و عــراق در 
دوره زمانــی 24 بهمــن 1366 تــا 22 اســفند 

1366 است.
از مهم‌تریــن وقایعــی کــه در ایــن دوره 
رخ داده می‌تــوان بــه آماده‌ســازی دو جاده 
اصلــی در منطقــه عملیــات والفجــر 10 در 
ارتفاعــات  و  نوســود  و  مریــوان  محــور  دو 
همزمــان  و  دربندیخــان  ســد  بــر  مشــرف 

چگونگــی ادامــه عملیــات بیت‌المقــدس 
2 در منطقــه عمومــی مــاووت کــه به علت 
شــرایط نامســاعد آب و هوایــی و همچنین 
مقاومــت دشــمن ناقــص مانــد، نــام برد. 
هــدف قــرار گرفتــن کشــتی‌های تجــاری و 
نفتکش‌ها در خلیج‌فارس و آغاز چهارمین 
دوره جنــگ شــهرها و اصابــت موشــک به 
تهــران برای اولین بــار و فراخوانی، آموزش 
و ســازما‌ندهی نیروهای سازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( از حوادث مهم نظامی در 

این دوره اســت. در موضوعات غیرنظامی، 
در این دوره رابطه ایران با شــوروی بشــدت 
تحــت تأثیر آثــار منفی ناشــی از آغــاز دوره 
چهــارم جنــگ شــهرها قــرار گرفــت. ادامه 
مذاکرات ایران با دبیرکل سازمان ملل برای 
نهایی کردن طرح اجرایی دبیر کل در مورد 
ماجرای قطعنامــه 598 و همچنین تلاش 
امریکا و متحدین اروپایی آن بویژه انگلیس 
اعضــای  دیگــر  موافقــت  بــرای  فرانســه  و 
شــورای امنیت بــا تحریم تســلیحاتی ایران 
بــه بهانه نپذیرفتــن این قطعنامــه از دیگر 

موضوعات سیاسی در این دوره است. 

 احمد کاظمی یکی از آن ســرافرازانی اســت 
کــه از صف مــردم عادی بیرون آمــده واز 18 
ســالگی قدم در راه حماســه آفرینــی گذارد. 
در همــه صحنه‌هــای انقلاب بــا هدف ظلم 
داشــت.  شــرکت  عدالتخواهــی  و  ســتیزی 
مدتی هم اســیر زندان‌های ساواک شد اما با 
پیروزی انقلاب رهایی یافت. بلافاصله بعد 
از پیروزی انقلاب درراســتای اهداف آرمانی 
خــود به‌همــراه شــهید محمد منتظــری به 
جنــوب لبنان رفــت تا از آلام مردم به ســتوه 
آمده لبنان و فلســطین از ســتم اسرائیلی‌ها 
بکاهد و کنار آنان با ظلم صهیونیســت‌ها به 
مبارزه بپردازد. وی ابتدا وارد ســوریه شد و در 
پادگان حموریه در اطراف دمشق، یک دوره 
آموزشــی جنگ‌های نامنظم را به مدت ۴۵ 
روز زیر نظر ســازمان الفتح طی کرد و بعد از 
آن به جنوب لبنان اعزام شد و در کتیبه‌های 
نظامی اطراف بیروت، که مربوط به سازمان 
الفتــح بــود، مســتقر شــد. اما بــا آغــاز غائله 
کردســتان به کشــور برگشــت و به کردســتان 

شــتافت و به سهم خود توطئه دشمنان این 
مرز و بوم را جهت تجزیه کشــور ناکام گذارد. 
بــا آغاز جنــگ تحمیلی عــراق علیــه ایران، 
به‌همراه گروهی ۵۰ نفره به جنوب شــتافت 
و  درخطرناک‌تریــن  حضــور  داوطلــب  و 
دشوار‌ترین محور شد. سردار مرتضی قربانی 
دراین ارتباط در خاطرات خود می‌گوید:»در 
از  داوطلــب  نیروهــای  کردســتان  جنــگ 
اصفهــان زیــاد بودنــد امــا بــا شــروع جنگ، 
افــرادی همچــون شــهیدان حســین خرازی 
و احمــد کاظمــی کــه در کردســتان بودند به 
جنــوب آمدند.چــون اینجــا بــه وجــود آنهــا 
نیاز بیشــتری احســاس می‌شــد.« )در مسیر 
پیروزی ص45( احمد کاظمی و همراهانش 
ابتــدا به جزیره مینو کــه دامنه جنگ بدانجا 
نرســیده بــود مأموریــت می‌یابــد امــا وقتی 
می‌بینــد محــل مأموریتــش راکــد اســت بــا 
اصــرار خــود بــه محــور فیاضیــه مــی‌رود که 
نزدیک‌ترین خط دشمن به نیروهای خودی 
بود. ســردار مرتضی قربانی در این ارتباط در 

کتــاب خاطراتش می‌گویــد: »احمد کاظمی 
بــا 110 نفــر از نیروهایش بــه آبــادان آمد. به 
او گفتنــد برو جزیــره مینو، جزیــره مینو یک 
حالت بخور و بخوابی داشــت.جبهه راکدی 
بــود. وی یــک روز به محــل فرماندهان آمد 
و بــا حالت دعوا گفت من بــرای جنگیدن با 
دشمن آمده‌ام، یک خط دیگر مرا بفرستید. 
ایــن بود کــه مســئولیت محور فیاضیــه را به 
ایشــان ســپردند کــه شــامل ایســتگاه 7 و12 
و ایــران گاز می‌شــد و بــه جبهــه خمپــاره 60 
معروف بود چون دشــمن آنجــا را زیر آتش 
خمپاره 60 گرفته بود.... آنجا نیروهای احمد 
کاظمــی در داخــل محاصــره آبــادان بودند 
و بــه لحــاظ ســاح و امکانات محــروم ترین 
محور محســوب می‌شــدند. اما بــا این همه 
به لطف خدا دشــمن را طــوری خوار و ذلیل 
کردنــد که دیگر جرأت تک علیه نیروهای به 
محاصره درآمده را نداشــته باشند.« )همان 
بــا کســب  ص 139و133( احمــد کاظمــی 
تجربه ظرف شــش ماه به تقویت و آموزش 
نیروهایــش می‌پردازد و زمینه‌های تشــکیل 
لشــکر 8 نجف اشــرف را فراهم می‌آورد. در 
این مقطع وی با تدبیر جنگی طولانی مدت 
نیروهایــش را به‌صــورت گــردان و گروهــان 
ســازماندهی می‌کند و واحد‌های مخابرات، 
شــکل  را  و...  ادوات  عملیــات،  اطلاعــات 
می‌دهد. وی در ادامه با غنیمت‌های جنگی 
از دشــمن، شــالوده‌های یک تیپ مستقل و 
قدرتمنــد را پی می‌ریزد و بر توانمندی دفاع 

ملی در برابر دشمن می‌افزاید.

ëëشکست حصر آبادان
رزم  قالــب  در  اولیــن عملیــات جــدی 
کلاســیک در عملیات ثامن‌الائمــه صورت 
می‌گیــرد. احمد کاظمی به‌عنــوان فرمانده 
ایــن  گــردان در  بــا شــش  محــور فیاضیــه 
عملیات شــرکت دارد و اســتعدادی فراتر از 
آن چیــز که از وی متصور بــود بروز می‌دهد. 
در ایــن عملیات یکــی از محور‌هــای اصلی 
نیروهای احمد کاظمی بودند که افتخارات 
بســیاری در تاریخ جنگ به ثبت رســاندند. 
در ایــن عملیات با وجود برتری دشــمن به 
لحاظ تعداد  نسبت به عده نیروهای خودی 
به پیروزی بزرگی نائل آمدند که سرسلسله 
پیروزی‌های زنجیره‌ای شد. در این عملیات 
ســردار احمد کاظمــی رشــادت‌های زیادی 
از خــود نشــان داد و در مواقــع حســاس بــا 
رفتــن بر بــالای خاکریز‌هــا و زدن تانک‌های 
دشــمن آتــش مؤثــر ارتــش عــراق را از بین 
برده و پاتک‌های سنگین آنان را خنثی کرد. 
براســاس اسناد منتشــر شده از ســوی مرکز 
اسناد و تحقیقات سپاه عملیات ثامن‌الائمه 
لــو رفتــه بــود امــا بــا وجــود ایــن به‌دلیــل 
شجاعت فرماندهانی همچون حاج احمد 
کاظمــی ایــن امتیاز بــه کار عراقی‌هــا نیامد 
و مجبــور شــدند با برجا گذاشــتن کشــته‌ها 
وادوات بســیاری عقب نشــینی کننــد. برای 
پیشــروی به عمق نیروهای دشمن تونل‌ها 
و کانال‌هایــی ایجاد شــده بود کــه به‌دلیل لو 
رفتــن عملیات عراقی‌ها بــالای آنها حاضر 
بودنــد و بــا آتــش تراش اجــازه عملیــات از 

جنگ تحمیلی ارتش بعث عراق علیه کشورمان را نخبگانی از میان مردم به دفاع مقدس تبدیل 
کرده و حماســه و افتخار آفریدند تــا آنجاکه  اگر جنگی رخ نمی‌داد همچنان گمنــام باقی مانده و 
افرادی عادی بودند. این جوهره ملت ایران اســت که در بزنگاه‌ها غیورمردان جسوری را معرفی 
می‌کند که فراتر از توان و ظرفیت یک انسان عادی به ایفای نقش بپردازند. قهرمانانی که همیشه 
تاریخ بوده و هســتند و درمواقــع خطر بی دعوت و اجبار، ناباورانه به میدان می‌آیند و سرنوشــت 

کشور را با حضور مؤثر و کارساز خود به‌گونه‌ای مطلوب رقم می‌زنند.

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
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مروری بر مجاهدت های شهید حاج احمد کاظمی فرمانده لشکر خط شکن نجف اشرف

فرمانده ای از میان مردم

دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی و ظرفیت 
‌عظیمــی اســت کــه بایــد از آن بــرای ترویــج 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه حداکثر 
بهره را برد. با گذشــت ســال‌ها از پایان جنگ 
تحمیلی همچنان جلوه‌های جدیدی از آن در 
کتاب‌ها رونمایی می‌شود. آثاری که مخاطبان 
خــاص خــودش را دارد و بــا اســتقبال روبه‌رو 

است.
ëë ازچیزی نمی‌ترسیدم« اثری برای شناختن«

مردی بزرگ
کتاب »ازچیزی نمی‌ترسیدم«، زندگینامه‌ 
خودنوشت شهید قاسم سلیمانی از کودکی 
یعنــی  ســال۱۳۵۷  در  ســالگی‌اش   ۲۲ تــا 
ســال اوج‌گیــری انقلاب اســامی اســت. این 
کتــاب تازه‌تریــن اثری اســت که همزمــان با 
ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی از 
ســوی انتشــارات مکتــب حــاج قاســم در دو 
بخش نوشــتار و دست‌نوشته در ۱۳۶ صفحه 
رونمایــی و از ابتــدای هفتــه پیش روانــه بازار 

کتاب شده است.
 ایــن کتــاب شــرح زندگــی حــاج قاســم 
اســت که از دل روســتای قنــات ملک کرمان 
در  رســید.  بلنــدی  جایــگاه  بــه  چوپانــی  از 
صفحــات مربــوط بــه خاطــرات ۱۰ ســالگی 
سردار شهید سلیمانی در فرازی آمده است: 
»از همان ابتدای کودکی حالتی از نترســیدن 
داشــتم.«عنوان کتاب از همیــن روحیه او که 
هم برای خودش و هم برای دیگران آشــکار 
بــود، انتخاب شــده اســت. زینب ســلیمانی 
دختــر ســردار شــهید ســلیمانی در معرفــی 
این کتاب به مخاطبان گفته است:»دوســت 
دارم آنان که سردار سلیمانی را تنها با لباس 
نظامی دیده‌اند، بدانند که او چگونه پرورش 
یافت. »ازچیزی نمی‌ترسیدم«، آغاز رسالتی 

عظیم است برای شناختن مردی بزرگ.«
ناشر کتاب در مقدمه آورده است که تاریخ 
این خودنوشــت، چند ســال قبل از شــهادت 
حــاج قاســم بوده اســت؛ یعنــی در بحبوحه‌ 

مبــارزه نفســگیر و طاقت‌فرســا و قهرمانانــه‌ 
مدافعــان حرم به فرماندهی حاج قاســم با 
لشــکر جــرّار و جبّــار داعش. ایــن موضوع به 
یکــی از ویژگی‌های شــخصیتی نویســنده که 
آرامش روحی در سخت‌ترین شرایط و تمرکز 

کامل بود، برمی گردد.
ایــن کتــاب بــه بخش‌هــای مختلفــی از 
زندگی ســردار دل‌ها پرداختــه که می‌توان به 
ســرفصل‌هایی از جملــه اطلاعاتــی از تبــار و 
خاندان و طایفه‌ای که شهید سلیمانی در آن 
متولد شــد و رشــد کرد، توصیف جغرافیایی 
و طبیعــی منطقــه زندگــی اش، رابطه‌ حاج 
قاســم با مــادر و پدرش و تأثیراتــی که از آنها 
گرفت، احســاس مســئولیتی که او از سن کم 
نســبت بــه مشــکل اقتصــادی پــدر و تلاش 
نگرانــی خانــواده  رفــع  بــرای مشــارکت در 
داشــت، آشنایی اش با آداب پهلوانی ورزش 
باســتانی در زورخانــه، پیوســتن بــه نهضت 
اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی)ره(، فعالیت‌اش در مســجد جامع 
کرمان و در پایان ماجرای اوج‌گیری تظاهرات 

و شهادت چند نفر از دوستانش اشاره کرد.
ëë ســردار خاطــرات  روایــت  »گیل مانــا«، 

محمدعلی حق‌بین
کتاب »گیل مانا« روایت خاطرات ســردار 
محمدعلی حق‌بین فرمانده گردان کمیل از 
لشکر 16 قدس گیلان در دوران دفاع مقدس 
اســت که سیده نســاء هاشمیان ســیگارودی 
تحقیــق و نــگارش آن را برعهــده داشــته و 
اخیــراً توســط نشــر مرزوبــوم در ســال 1399 

منتشرشده است.
 این کتاب شامل 10 فصل است که سردار 
حق‌بین خاطرات خود را از آغاز جنگ شروع 
کــرده و ســپس بــه فضــای ناامن کردســتان 
مأموریت‌هــای  دوران،  آن  در  اقدامــات  و 
برون‌مــرزی  عملیات‌هــای  و  درون‌مــرزی 
می‌پــردازد. همچنیــن عملیــات کربــای 2، 
عملیات کربلای 5، انتقال جبهه‌های جنگ 
از جنوب به غرب، عملیات والفجر 10 فصول 
دیگر این کتاب اســت که سرشــار از خاطرات 

جذاب و پر از احساسات و هیجانات آن دوره 
از دفاع مقدس اســت. فصل نهم این کتاب 
خاطــرات ســردار حق‌بیــن در پایــان جنــگ 
مطرح‌شــده و فصل پایانی نیز آلبوم تصاویر 

است.
ëë بررسی و مقایسه قدرت دو کشور در سال‌های

دفاع مقــدس با مطالعــه کتــاب »درآمدی بر 
مبانی و سنجش قدرت ملی«

کتــاب »درآمــدی بــر مبانــی و ســنجش 
قدرت ملی« به نویسندگی سید هادی زرقانی 

از تازه منتشر شده‌های انتشارات مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس است.

این کتاب دارای دو بخش است. در بخش 
اول کتــاب مباحث نظری مرتبــط با قدرت و 
قدرت ملی است و تلاش شده است تا تبیین 
دقیقی از ماهیت، انــواع، ابعاد و کارکردهای 
قــدرت صــورت گیــرد. همچنیــن نظریه‌ها و 
مدل‌های مربوط به ماهیت و سنجش قدرت 

ملی مورد بررسی قرارگرفته است.
 بخــش دوم کتــاب بــه مقایســه تطبیقی 
قــدرت ملــی ایــران و عــراق در دوره دفــاع 
سیاســی،  اقتصــادی،  ابعــاد  در  مقــدس 

اجتماعــی، فرهنگــی، ســرزمینی و نظامــی 
پرداخته اســت. مقایســه قدرت دو کشــور در 
قالــب نمودارهــای ســاده به تصویر کشــیده 
شده است و این موضوع می‌تواند برای اقشار 
مختلف مخاطب جذاب باشد که به بررسی 
و مقایسه قدرت دو کشــور در سال‌های دفاع 

مقدس بپردازند.
ëë نگاهی به شیوه رهبری امام خمینی)ره( در

کتاب»قدرت متعالی؛ الگوی قدرت جمهوری 
اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس«

»قدرت متعالی؛ الگوی قدرت جمهوری 
اســامی ایــران در دوران دفــاع مقــدس« به 
نویســندگی یعقوب نعمتی وروجنی عنوان 
کتــاب دیگــری اســت که اخیــراً توســط مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده 
اســت. در ایــن پژوهــش عــاوه بر اســتخراج 
مؤلفه‌هــای شــکل‌دهنده قــدرت جمهــوری 
تلاش شده است تا یک نظریه نوین و اسلامی 
ایــران در دوران دفــاع مقــدس جایگزینی بر 
مکاتــب موجود قدرت )اعم از ســخت و نرم 
و هوشــمند( تئوریزه، صورت‌بندی و معرفی 
شــود که »نظریه قدرت متعالی« نامگذاری 

طریق آنهــا را نمی‌دادنــد. احمد کاظمی با 
درایت و شــجاعت ســتودنی بی‌محابا روی 
خاکریزهــا حاضــر شــده و بــا آر.پی.جــی به 
شکار تانک‌های دشمن رفت و گورستانی از 
تانک‌های ســوخته و نیمه ســوخته بویژه در 
محور ایــران گاز به‌وجود آمد که صحنه‌های 
آن پشــت دشــمن را به لــرزه درآورد. بدین 
ترتیــب چارچــوب اولیــه لشــکر 8 نجف در 
عملیات شکســت حصر آبادان ریخته شــد 
و بلافاصلــه بعــد از ایــن عملیــات مراحل 

تکوینی آن آغاز شد.
ëëدرتکاپوی آزاد‌سازی بستان

در عملیات طریق القدس یکی از مراحل 
دشــوار آن آزادســازی بســتان بــود به‌همین 
دلیل ســردار احمد کاظمــی به‌دلیل تجربه 
جنــگ در محاصــره عراقی‌هــا بــرای یکی از 
محورهــا در این جبهه انتخــاب  و وارد عمل 
شد. یگان تحت امر احمد کاظمی با انهدام 
22 تانک عراقی از توان رزمی دشمن کاسته 
و زمینه آزاد‌ســازی بستان را که برای دشمن 
از اهمیت حیاتی برخوردار بود تسهیل کرد. 
عراق برای حفظ منطقه، یک ســتون زرهی 
تــازه نفــس را در ایــن محــور به میــدان آورد 
و پاتــک مشــهور پل ســابله را شــکل داد و با 
فشار بر نیروهای خودی که براثر آن چندین 
فرمانده قدر جنگ ازجمله عبدالله بختیار، 
احمد زارع، قبادی نیا، کامرانی، حســنی و... 
به شــهادت رسیدند و فرماندهانی همچون 
قاسم سلیمانی نیز مجروح شدند. در چنین 
وضعیتی احمــد کاظمــی و نیروهای تحت 
امــرش وارد صحنــه نبــرد شــدند و ضمــن 
پوشــش خلأ های به‌وجــود آمــده و خود نیز 
در کنــار نیروها بــا آر.پی.جی به شــکار تانک 
پرداخت. با شکار چند دستگاه تانک دشمن 
عراقی‌ وحشت کرده و با خیال اینکه نیروهای 
تــازه نفس بســیاری به کمــک مدافعان پل 
آمده‌اند واکنش نشان دادند و با نفربر، احمد 
کاظمی و سایرهمراهان وی را دنبال کردند. 
بــا این اقدام یگان زرهی دشــمن کــه خود را 
برای عملیات شبانه پنهان کرده بود لو رفت 
و آتشــباری نیروهای خــودی آنها را زمینگیر 
کرد. بدین ترتیــب با تقویت آن محور تدبیر 
دشمن برای عبور از پل سابله و برگشتن ورق 

به نفع دشمن خنثی شد.
ëë تشــکیل تیــپ نجــف در آســتانه عملیات 

فتح المبین
در آســتانه عملیــات فتح‌المبیــن تیــپ 
8 نجف اشــرف به فرماندهی ســردار احمد 
کاظمی تشــکیل شــد واین در حالــی بود که 
اصفهــان برخــاف ســایر اســتان‌ها دو یگان 
مستقل رزمی داشت و این نبود مگر به‌دلیل 
شایستگی‌های احمد کاظمی که می‌طلبید 

یگان دومی به اصفهانی‌ها تعلق گیرد.
در عملیــات فتــح المبیــن یــگان احمد 
کاظمــی جهت تأمیــن اهــداف عملیات در 
محــور ارتفاعــات میشــداغ وتنــگ رقابیــه و 
ارتفاعات ســمت چــپ آن مأموریت یافت 
و بــا حمله به مواضع دشــمن با دســته‌های 
50، 60 نفــره و انهــدام زرهی دشــمن نقش 

مؤثــری در پیشــبرد اهــداف عملیــات ایفــا 
کــرده و توانســت تنگ برقازیــه را آزاد ســازد 
کــه درنتیجه آن نیروهای خودی بر دشــمن 
مســلط شــده و توانســتند ترابــری هلی برن 
دشــمن را با هدف قــرار دادن یک هلیکوپتر 

مخدوش و ناامن کنند.
ëë عملیــات در  کاظمــی  شــهید  درخشــش 

آزاد‌سازی خرمشهر
در ایــن عملیات طبق قرارمحرمانه بین 
فرماندهان اصفهانی از جمله شهید احمد 
کاظمــی قــرار می‌شــود در اقدامــی روانــی 
بعد از شکســت اولین خط دفاعی دشــمن، 
یگان هــان‌ خودی تانک‌ها، نفربرهایشــان و 
بولدوزرهایشان را با چراغ روشن و با سرعت 
به ســمت جــاده حرکت دهنــد. با ایــن ایده 
ابتکاری نیروهای خودی تا کنار جاده اهواز – 
خرمشهر پیشروی کرده و دشمن را مرعوب 
ساختند و آنها را وادار به فرارکردند. از همان 
موقعیــت بــه خــط دشــمن یــورش بــرده و 
امکان پاتک‌های متعدد را از دشمن گرفتند.

در ادامه عملیات بیت‌المقدس، شهید 
کاظمــی در حالی که فرماندهی تیپ نجف 
اشــرف را برعهــده داشــت پــس از عبــور از 
رودخانه کارون، در نیمه‌های شــب و با نفوذ 
به عمق ۲۰ کیلومتری از خط مقدم نیروهای 
عراقــی، نبــردی تن بــه تن و خونیــن را آغاز 
نمــود که در نهایــت با تثبیت تیپ نجف در 
کنار جاده اهواز-خرمشــهر، حملات بعدی 
خود را به سمت خرمشهر آغاز کرد و یگانش 
از جملــه اولیــن رزمندگانــی بودند کــه پا به 
خیابان‌های خرمشهر گذاشتند. شهید احمد 
کاظمــی در اغلــب عملیات‌هــای کوچک و 
بزرگ حضور داشــته و براثر لیاقت چندین 
نشان فتح دریافت نمود. وی در سال ۱۳۷۲ 
ابتدا به فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
فعالیت‌هــای  به‌دنبــال  و  شــد  منصــوب 
مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران در 
غرب کشور و پیشروی این حزب، موفق شد 

در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۷۴ مقر حزب دموکرات 
کردســتان در خــاک عــراق را محاصــره کند 
و در نهایــت توافقنامــه سیاســی–نظامی را 
بــا رهبــران کردهــای اردوگاه کوه ســنجق، با 
محوریــت ممانعــت از مبــارزه مســلحانه 
سیاســی  فعالیت‌هــای  بــه  آوردن  روی  و 
امضــا کرد.پــس از امضــای ایــن توافقنامه، 
شــورای عالی امنیت ملی وضعیت منطقه 

کردستان را عادی اعلام کرد.
ëëفرمانده نیروی هوایی سپاه

به‌عنــوان   ۱۳۷۶ آذر   ۲۷ در  کاظمــی 
فرمانده لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( معرفی 
شد و پس از آن در ۹ تیر ماه ۱۳۷۹ به سمت 
فرماندهی نیروی هوایی سپاه منصوب شد. 
در دوران فرماندهی نیروی هوایی، کاظمی 
اقدامــات مؤثــری نســبت به ارتقای ســطح 
کیفــی نیــروی هوایــی از جهــت ســازمان و 
ساختار انجام داد و برای نخستین بار نیروی 
هوایــی ســپاه را مجهــز بــه هواپیمــای جت 
پشتیبانی نزدیک سوخو ۲۵ نمود و سازمان 
هلیکوپتری سپاه را با خرید بالگردهای میل 
۱۷ تجهیز کرد. وی همچنین در این ســمت 
با واحد موشــکی هوافضای ســپاه پاسداران 
نیز ارتباط داشــت و حسن طهرانی مقدم را 
در توســعه پروژه‌های ســاخت موشک‌های 

بالستیک همراهی می‌کرد.
ëëفرمانده نیروی زمینی سپاه

کاظمی در ۲۹ مرداد ۱۳۸۴ از سوی مقام 
معظم رهبری، به فرماندهی نیروی زمینی 
سپاه منصوب شد و در ۱۹ دی سال ۱۳۸۴ در 
سانحه هوایی سقوط هواپیمای داسو فالکن 
۲۰ در نزدیکــی ارومیــه بــه شــهادت رســید. 
به گفتــه فرمانده وقت ســپاه پاســداران، در 
نشســت خبری ۱۹ دی ۱۳۸۴ علت ســقوط 
هواپیمــا، از کار افتــادن دو موتــور آن اعــام 
شــد. پیکر وی بنا به وصیتش در جوار شهید 
حســین خرازی، در گلســتان شهدا در تخت 

فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

5 اثر تازه از گنجینه 8 سال دفاع مقدس

حــاج احمــد در عملیات بیت المقدس بعد از مرحله اول با اینکه مجروح شــده بود، با 
ســر باندپیچی برای انجام مرحله دوم عملیات ســخنرانی کرد و این مثال را زد که اگر با 
یک انگشــت یا دو انگشــت بخواهی به کسی ضربه بزنی نه تنها فایده ندارد بلکه دست 
خودمان ضربه می‌خورد. ولی اگر انگشــتان با هم جمع شــدند آن موقع آنها به‌صورت 
مشت اثرگذارند. ما باید تمام نیروهایمان از تمام لشکرها با هم به‌صورت یک مشت گره 
کرده باشیم تا بتوانیم به دشمن ضربه وارد کنیم. ایشان برای تمامی نیروهایش احترام 
خاصی قائل بود، بویژه برادران کوچک‌تر؛ مثلًا قبل از »والفجر دو« در پایگاه شهید مدنی 
یک وقتی می‌خواستند از نگهبانی رد شوند اول سلام می‌کردند و حال نیرو را می‌پرسیدند 
وبعــد هم کارت مخصوص عبور را نشــان می‌دادند وهیــچ موقع نمی‌گفتند فرمانده‌ام 
و لزومــی ندارد کارت عبور نشــان بدهم. در اکثــر اوقات در عملیات همراه نیروهای خط 
شکن بودند و در »خیبر« با اینکه یک انگشتشان قطع شده بود هرگز سنگر را رها نکردند و 
برای درمان به عقب نرفتند بلکه برای جلوگیری از عفونت، انگشت را در لیوان آب نمک 
می‌کردند. از خدا می‌خواهم که مردم بویژه جوانان این شــهیدان را از یاد نبرند. خداوند 
روح حــاج احمــد که به او در جبهه احمد می‌گفتند و حاج حســین خرازی و ســلیمانی و 

باکری‌ها و همت و.... و همه شهدا را با امام حسین)ع( و یارانش محشور گرداند.

همیشه با خط شکن ها بود
اکبر رحیمی

رزمنده لشکر 8 نجف
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